
فصلنامه پژوهش زبان و ادبيات فارسيدو

17ـ 32صص،1383بهار و تابستان شماره دوم، ،دوره جديد

آغاز شعر عرفاني فارسي

عليرضا فولادي

استاديار دانشگاه كاشان

چكيده
پيدايشكه»گرايانهتكامل«نظريهيكي: پردازدميفارسيشعر عرفانيدر بارهدو نظريهبررسيگفتار حاضر به

را تـابع آنپيـدايش كـه »گرايانـه انسـجام «نظريـه يدانـد و ديگـر  مـي شعر زهـدي تكاملشعر را نتيجهنوعاين

، نثـر عرفـاني  در شـعر غيرعرفـاني  فارسـي شـعر عرفـاني  پيشينهمطالعه. شماردها ميها و پيشينهاز زمينهپيوستاري

تـر  روشـن هرچهعرضهبرايايعرصهگفتار را به، اينفارسيو شعر عرفانيعربيشعر عرفاني، و فارسيعربي

.يابدميشعر خاتمهنوعايناز آغازگرانچند تنبا معرفيبحثاين. استكردهتبديلگرايانهانسجامنظريه

.گرايانهانسجام، نظريهگرايانهتكاملنظريه،، شعر قلندريشعر زهديشعر عرفاني،:كليديواژگان
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مقدمه

ــنا ــوفيم(ييس ــ536ت ــرودن ).ق. ـه ــا س ــتين، ب ــهنخس ــايمنظوم ــانيه ــيعرف ــفارس ــژهه ، ب وي

عرفـان را بـا محتـواي  شعر فارسـي صورتكهاست، سرآمد شاعرانييقةالطريعةو شرلحقيقةايقةحد

در او چنـدين بـار   وترديـد اسـت  غيرقابـل فارسـي شعر عرفانيتأثير او در گسترش. نداآميختهاسلامي

:گويدميآنجا كهورزد؛ از جملهتأكيدميكار خويشبر تازگيحديقه

جهانبهسخنچنينايننگفتكس

اسـت نـسخانـدر جههـرچـهنمطزين

ــار و بخــوانگفــتور كســي گــو بي

اســتنـمــور هــزار زآنر يكــيگــ

)1359:712، ييسنا(

توانسـت  نمـي را عـالي موقعيـت ، ايـن قويايپيشينهبدونشعر عرفاني رسد نظرمي، بههمهبا اين

» سـازي دوران»اگـر وصـف  ويـژه ه ، ب ـكار بزرگـي هيچكهاستاساسياصل، يكاين.نمايدكسب

اصلبنا را بر ايناگر،حال. رسدنميانجامشد، در خلأ بهصادق باآنبراي) 9: 1372، كدكنيشفيعي(

مـا را بـه   سـش جستجو براي يافتن پاسخ اين پربود؟خواهدي در كجا يافتنييكار سنا، پيشينهبگذاريم

نقـد مجمـل  مندر گفتـار حاضـر، ض ـ  .خواهد رساند» گرايانهانسجام«و » گرايانهتكامل«هم منظريهدو 

.و در نهايت به اثبات آن خواهيم رسيد» گرايانهانسجام«نظريهمفصلبررسي، به»نهگراياتكامل«نظريه

گرايانهتكاملنظريه

، تغيير ماهيتآنتبعو بهشعر زهديتكامل، نتيجهفارسيشعر عرفاني، پيدايشنظريهاينبر پايه

آناي كه به گونه،مطرح شده استنيزاسلاميتصوفكلدر بارهاينظريهچنين؛ستشعر انوعاين

ــه ــلرا نتيج ــلامي تكام ــد اس ــهزه ــعو ب ــت آنتب ــر ماهي ــن، تغيي ــوعاي ــي ن ــد م ــدانزه ــد (د ن عمي

).24ـ1379:28،؛ يثربي234:1376،زنجاني

را شـعر  فارسـي شـعر عرفـاني  تـا پيشـينه  استايل، بيشتر مهلنديشناس، ايراندوبروينيوهانس

را ييسـنا حديقـه او ). 119ـ ـ121و 46ـ ـ1378:54،دوبـروين (بدانـد  و فارسـي عربيو مذهبيزهدي

هـيچ امر، بـه اينكهاستبر آنشمارد و البتهميموعظهدر موضوع، كهتصوفدر موضوعاساساً نه

نيـز،  در ايـران ). 56:همـان (نخواهد كاستفارسيدر پيشبرد شعر صوفيانهمنظومهنايروي از اهميت

شـاعراني » شعر زهد«، مقالهيكطيكه، چنان)10ـ13: 1379، راستگو(اند رفتهراهاينبهكسانيگاه

تجربـه نخسـتين «سرو، و ناصرخ، فردوسي، رودكي، ابوشكور بلخيمصعبي، ابوطيبمانند شهيد بلخي

).475ـ499: 1376، منشكي(استشدهقلمداد» شعر صوفيانه

ها بـا يكـديگر، همـواره   پديدهتكاملينسبتبدانيمكهشودهنگامي آشكار مينظريهاينشكال ا

شـرايط ع، تـاب باشـد و در هـر صـورت   جزئـي اسـتخدام بسا نسبتچه، بلكهنيستكلياستحالهنسبت
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.نداردتوجهواقعياتاينبهاينظريهچنينآنكه؛ حالاستايپيچيدهو وسايطمتنوع

گمـان امـا بـي  ؛باشـد فارسـي شـعر عرفـاني  هـاي از پيشـينه توانـد يكـي  مـي ، شعر زهديهمچنين

و ، از شـعر تغزلـي  گذشـت آنچهبر، افزوندوبروينكه؛ چنانتصور استقابل نيز ديگريهايپيشينه

از همـين كـه اينجاسـت ). 96ـ1378:107،دوبروين(برد مينامبارهدر اينهمو فارسيعربيقلندري

.كندميتر را پررنگقبلينتقالامر، او اينشويمرو ميها روبهآغاز با تعدد پيشينه

سـينا هـم  و ابندرسنيز ميتقابلبهندارد، بلكهغاييتناسبتنها با زهد،، نه، عرفانگذشتهاز اين

توانمي، چگونهوصفبا اين). 440: 1368،سيناابن(كند ميتصريحنكتهبر ايناشاراتنهمدر نمط

، تمامـاً بـه  شـعر زهـدي  ، مگر اينكهاستآنمقابلنقطهكهدانستچيزيتكاملرا نتيجهشعر عرفاني

، همـان ايـن . نخواهـدبود معنـي آنبـه ، ديگر شعر زهديصورتدرآيد و در اينشعر عرفانيخدمت

).441:همان(كند بر آن تأكيد ميسينا تر، ابنوسيعيطحسباز، در كهاستاينكته

گرايانهانسجامنظريه

، فارسـي شـعر عرفـاني  دهد، پيدايشميرا تشكيلآناساسنگريمجموعهكهنظريهاينبر پايه

هـا اهـم  ها و پيشينهزمينهاينو البتهاستبودهو فراوانگوناگونهايها و پيشينهاز زمينهپيوستاريتابع

بايـد  امـر، ايـن ، بلكـه اسـت نبـوده  شـعر  نـوع اينپيدايشموجب تنهاييه بكداماما هيچ؛داردو مهم

.آنها باشدهمهتعاملمرهون

اين، نمايندهاسلاميو تصوفعرفانكلدربارهويژهه را ببرتلسادواردويچيوگنيبتوانشايد

هـاي آگـاهي نسـبت بـه بـاره او در ايـن ، امـا مطالـب  )51ـ ـ109و 1376:4، بـرتلس (طرز فكر دانست

، سير تحقيقات در عوض. درسبه نظر ميناقصويگراييرو انسجاماينو ازنيستما كاملامروزين

را طـرز فكـري  ، چنـين اسـت از عرفانيفردمنحصر بهبر تعريفمبتنيكهكدكنيمحمدرضا شفيعي

:خوريمبرميمهمچند سرفصلبهتحقيقاتدر اين. دنابتاتر بازميكامل

كهاست، قاليعرفان، زبانتعريفدر اين. مذهببااز برخورد هنريستاعبارتـ عرفانالف

دو ايـن ميـان نسـبت از چگـونگي عرفـاني تجربهاصالتيا عدمد و اصالتنابتاميرا بازعرفانيحال

.آيدميدستبه

زباناينكههاستويژگينو وجود ايشناختآنهنريهايرا بايد در ويژگيعرفانـ زبانب

.سازدزهد، جدا ميمانند زبانديگريهايرا از زبان

ماننـد  ينرفـا اعپراكنـده در سـخنان يياز سـنا پـيش فارسـي شعر عرفانيخستينهاي نتجربهـ ج

مـوارد  مـه هقابـل جستجوسـت و   مانند ابوسعيد ابـوالخير  ينرفااشمار عانگشتاشعارو بايزيد بسطامي

.نداداشتهشعر نقشنوعايندر پيدايش، كمابيشدستاز اينديگريو ناشناختهشناخته
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، تاريخيلحاظبههمچنين،. اندجستهسود ميبا مقاصد عرفانيتر، عرفا از شعر غيرعرفانيدـ پيش

بـاره در ايـن سـير تـدريجي  يكباز مراتوجود ندارد و تنها طيفيزهد و تصوفميانمشخصيمرز 

.استملاحظهقابل

چنـين ، اجمـالاً ذاتيغيرتبديلگراييتكاملنوعيتنسيقاز جهتويژهه ، بنظريهتقرير ديگر اين

بيشـتر در  كـه مـواجهيم از شعر غير عرفـاني حاليابتدا با تأثرات) 85ـ1379:144،محبتي(بود خواهد

. انجامـد مـي عرفـاني رمزگرايانـه تأويلاتبهكم، كمتأثراتدهد و اينميرويصوفيهماعسمجالس

و دوبيتـي ،ربـاعي هـاي در قالب،استشفاهيغلباكهفارسيشعر عرفانيهايتجربهنخستينسپس

را بـرد تـا بنيـاد كـاري    را مـي بهـره هـا، بهتـرين  پيشينهايناز همهيي، سناشود و در ادامهميارائهغزل

و كار نيستاوجنيز نقطهييانداز، خود سناچشماز اين. استبودهسابقه، بيوسعتبا اينبگذارد كه

، فـرود  بعـد از وي كهاستبلامنازعياوجپذيرد و مولويميتكاملمولويعطار و سپسبه وسيله او 

احتمـالاً برد كـه پيوجود افراديبهتوانميبا كندوكاو تاريخيمياندر اين. هديمشعر را شانوعاين

.اندآوردهفراهمييكار سنابرايهمالگوهاييخرده

، برخـي باشيمداشتهتامقصد استقصاياينكه، بيگرايانهانسجامبيشتر نظريهشناختبراي، باري

شـعر عرفـاني  از آغـازگران چند تـن گفتار با معرفياين. كنيمميرا بررسيييظهور سناهاياز پيشينه

.رسدميپايانبهفارسي

زهدي فارسيشعر .1

و اسـت از ظهـور سـنايي  پـيش به، مربوط«شعر زهدي«ويژهه ، بشعر فارسيانواعبرخيپيدايش

. شـود نمـي مورد خلاصهاينبهويتأثراتاما پيشينه؛استو مؤثر بودهشعر بر كار انوع، اينگمانبي

سـنگين در سـايه متأسـفانه دارد كههم، قصايد و غزلياتيهايشبر مثنوياو، افزونكهنكنيمفراموش

سـير  . اسـت وااتتأكيد ما در اينجا بيشتر بر غزلي ـ. گيردقرار ميكمتر مورد توجهها معمولاًمثنوياين

عطـار و  غزليـات سرمشـق جهـت از ايـن است و ـ عارفانهقلندرانهبهـ شاعرانه، از عاشقانهغزلياتاين

.استمولوي

و را با كاربرد رمـوز يارانـه  عرفانيسمبليسمهاينمونه، نخستينييسناغزليات، برخيهر حالبه

اثباتما را بهتا مدعاياستبسندهبارهدر ايننمونهيكآوردن.كشدميرخهب، در شعر فارسيمغانه

:برساند

يدــباده نهاني خـوريد بانگ جـرس كم كندـكنيمـكســوز نفـــسراباتيانـخعــجم

دـيـدر ره آزادگـان صحـو و درس كـم كنانـآزادگرتــسيستيــــنياززــــجستـــني

يـدـن هـوس كـم كنـمركب طامـات را زيـدـريــپـنسژهـــــمز بهـــــرا جاتــرابــخراه

م كنيدـد روي به پس كـچون به نماز اندريســـــار بـــيرخهـلــــا قباق رـــعشعـــمجم
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م كنيـدــرس كــــد فــد قصـا آگهيز وفـگر دـانرفتهانـــز جراهانــــقــاشــــعهـــــقافل

ـو مرغي كنون ز آه نفس كم كنيدــت چـنيسرارغــمــسيدنــــا ديـــــممـيـــنــيـنبروي

دــم كنيـس كـمگان عيبــآزادگفــدر صرـنرانـشيذهبـمتـــد گفـــوانيــــنتر ـــگ

)879ـ880: 1362، ييسنا(

ه ، ب ـديگـر شـعر فارسـي   از انـواع فارسيشعر عرفانيپيشينهبررسيدرتوان، آيا ميوصفبا اين

مـوارد، بهـره  خود، از اينعرفانيدر غزلياتييسناگمانپوشيد؟ بيچشمو خمريشعر عذريويژه

خواجـه گـواهي به. معنويجنبهدارد و همصوريجنبهامر، هممورد و اينتا آناستگرفتهبيشتري

در »اشـعاري را بـا خوانـدن  خويشسماع، مجالسيياز ظهور سناپيش، حتي، صوفيانانصاريعبداالله

احمد جامرود كهميكار تا آنجا پيشو اين) 581: 1362، انصاري(اند گذرانيدهمي» و شرابدوستي

).1373:140، نامقيجام(ازد تمي، بر آنطريقتسالكانانحراف، از بيمپيلژنده

و فارسيعربينثر عرفاني.2

: اسـت آوردهفـراهم فارسـي شعر عرفانيبرايهاييپيشينه، از دو جهتو فارسيعربينثر عرفاني

.عمليالگودهيو ديگر از جهتنظريسازيآمادهاز جهتيكي

فكـري توجـه سـپس اقشـار جامعـه  روحـي د، از تمايـل جدياثر ادبييكيا خلقنوعايجاد يك

يـا  واعسرانجام به وجود آمدن انو فكري، توجهاتروحيتمايلاتايجاد . گيردميتئنشآننخبگان

. بينيمميمختلفمللادبياتادوار تاريخرا در همهآنكهاستطبيعيجديد، رونديآثار ادبيخلق

بـا نقـل  ايـران مـردم روحـي ، ابتدا تمايلبنگريمفردوسيشاهنامهانداز بهچشم، اگر از ايننهنموبراي

فكـري شود و بعـد، توجـه  مينمايانايرانيقومهايداستاندر قالبدهقانانفرهنگيمواريثشفاهي

شـاهنامه خلـق سـرانجام وابومنصـوري اهنامهشدر قالبمواريثاينكتبيرا با نقلمردمايننخبگان

ايـن تـا بـه  اسـت بـوده آنروينيز پـيش طوسيدقيقيمانند گشتاسبنامهالگوهاييخردهالبتهبينيم؛ مي

در قالــبايــرانمــردمروحــيتمايــلصــورت، بــههــممشــروطهرونــد در دورهايــن. درآيــدشــكل

و بعـد  روشـنفكرانه هـاي نوشـته در قالـب مـردم ايننخبگانفكريتوجه،ريوبازاكوچههايتصنيف

عـالي محصـولات همـه در بـاره رونـدي چنـين البتـه ؛هويداست، كاملاًو اجتماعيايجاد شعر سياسي

ا، در آنه ـ؛ يعنـي  اسـت آيـد، چيـز ديگـري   برمـي پيشـين از دو نمونـه اما آنچه؛كندميصدق فرهنگي

تمـايلات واسـط حلقـه يابد و نثـر، نقـش  نثر بروز مياز طريق، هموارهجامعهنخبگانفكريتوجهات

شعر پيدايشدرباره. داردجديد را بر عهدهاثر ادبييكيا خلقنوعو ايجاد يكاقشار جامعهروحي

، نحـاس (داشـت هـم شـرعي شعر، داعيـه در بابفقهيبا وجود تشكيكاتفارسي نيز، نثر كهعرفاني

.گرفترا بر عهدهنقشهمين) 25ـ26: 1990

، از هماندليلو بديناستبودهعرفانزبانمسائلتبييناول، در وهلهصوفينويسندگاندغدغه
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، طوسـي سرّاج(شويمميمواجهعرفانياصطلاحات، با موضوعتصوفكتبتدوينهايگامنخستين

در رفـع صـوفيه هـاي كتـاب درصد محتـواي از پنجاهبيشگفتتوانميتئجره ب). 222ـ259: 1960

تعبيـر  نظـري سـازي آمـاده بـه از آنكـه اسـت چيـزي همانخورد و اينميعرفا رقمزبانيمشكلات

؛اسـت بودهدر اينجا زباناصليلهئزيرا مس؛داردساختاريكار، بيشتر خصلتتا اينجايو البتهكرديم

منظومـه ، در پايـان ييسـنا . نيز باشدمحتواييبا خصلتنظريسازيآمادهبايد شاملقاعدتاًامراما اين

:داردبرميپرده، از مورد اخير، چنينآبادييسنا

ر اينجــا هســت دگــر دبــا مزيــدي در كيميـــا و احيـــا هســـتهـــر چـــه

)111: 1360، ييسنا(

امامالديناحياءعلومو منظور از احيا، كتابسعادتكيمياي، منظور از كيميا، كتاببيتدر اين

در تصـوف و فارسـي عربـي كتـاب ايملاحظـه تعـداد قابـل  ، اسـامي پايـه بـر ايـن  . استمحمد غزالي

هـم كـار او قرارگيـرد و خـود وي   مرجـع جهـت از ايناستتوانستهميرسد كهميذهنبهكلاسيك

:گويدديگر ميدر بيتيكهبرد؛ چنانمياز آنها نامبعضاً

ــوممعـراج بهمنهاجخوانيتا چند همي ــاء عل ــناحي ــا شــرحدي ــرفب تع

)337: 1362، ييسنا(

پاكبـازي ارواحرسـد و كـار او مرهـون   سـرمي آمـاده كاملاًفضايدر يكيي، سناوصفبا اين

.اندنهادهاند و در اختيار ويآوردهبيرونحقيقتمتلاطمراز را از درياي، گوهرهايپيشاپيشكهاست

نـوع ، اينناخواه، خواهاستعرفانزبانذاتياز لوازمكهدر نثر عرفانيهنريهايوجود ويژگي

هنگـامي . كنـد ميشعر معرفينوعاينبرايالگوييصورت، بهبر شعر عرفانيمقدماينثر را با پيشينه

چگونگي؛ در هواي، پر او از هميشگياو از يگانگي، چشمگشتممرغي«: گويدميبايزيد بسطاميكه

توانـد  مـي دهـد و ايـن  مـي نشـان نثر عرفانيرا در يكشاعرانگي، اوج)205: 1370، عطار(» پريدممي

رواز اين. برسيمعرفانيشعر منظوم، بهعارفانهسخنانونهگ، از اينگاميكباشد تا با برداشتنكافي

تصـادفي ، امـري ايـران شـرق در شـمال شـعر عرفـاني  شكوفايينخستين«: نويسدميبالدويكجوليان

، بالــدويك(» اســتخرابــاتيصــوفيهنحلــهسرشــناس، چهــرهبايزيــد بســطامياينجــا زادگــاه. يســتن

از اي، پـاره فارسيدر زبان«: دارداشاره، چنينواقعيتاينبهكوبزريندكتر عبدالحسين). 71: 1366

تمهيـدات و پيـر انصـاري  هـاي جـات منا. شعر منثور خواندتوانآنها را ميكههستآثار منثور صوفيه

در قالـب انـد كـه  عارفانـه ، شـعرهاي جاميلوايحو عراقيلمعاتو احمد غزاليسوانحو القضاتعين

بــا انصــاريعبــدااللهخواجــهويــژهه بــ). 1373:130، كــوبزريــن(» انــديافتــهبيــانمنثــور مجــالكــلام

آورد فـراهم نظمعرفا بهگرايشبرايمحكمياتكاي، نقطهازشو پرسوز و گدآهنگينهايمناجات

ــن ــرتلسو از اي ــرو ب ــتيه ، ب ــار او را درس ــتين«، ك ــلاشنخس ــرايت ــه ب ــذار ب ــمگ ــي» نظ ــد م خوان
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.)1376:125،برتلس(

عربيشعر عرفاني.3

حـدوداً تـا   (تثبيـت دوره: اسـت سر گذاشتهرا پشتخود دو دورهدر سير تاريخياسلاميعرفان

نيز در سير تاريخيدو دورهاز اينهر يك). دهمقرنحدوداً تا پايان(تجديد و دوره) پنجمقرنپايان

.تدوينو مرحلهتكوينمرحله: استداشتهدو مرحلهخويش

در دو مرحلـه بـا همـين  افتراقـي قـاط ، نتكامليلحاظتجديد بهدر دورهدو مرحلهاينگمانبي

بغـداد و  بـا مركزيـت  كلاسـيك زهـدگراي عرفـان ميـان اق،افترنقاطاينكهدارد؛ چنانتثبيتدوره

، كـاملا  مغـرب بـا مركزيـت  بعـدي گـراي عقـل يا عرفـان خراسانبا مركزيتبعديگرايعشقعرفان

اشـتراكي ، نقـاط بـرعكس بلكهتراق،افنقاطاينآيد، نهكار ما ميبهمطلباز اينآنچه. آشكار است

بـراي برد كـه شعر را بايد نامبهگرايش؛ از جملهيافتتوانادوار ميدر آنمراحلاينميانكهاست

تجديد بـا  در دوره(لويو عطار و موييسناو هم) بغدادبا مركزيتتثبيتدر دوره(حلاج، همنمونه

انـد و از ايـن  پرداختـه بـدان ) مغـرب تجديد بـا مركزيـت  در دوره(عربيابنو هم) خراسانمركزيت

.اندثر نهادها، بر يكديگر جهت

چشـم عربـي از شعر عرفانيتواننميفارسيشعر عرفانيهايپيشينهيافتن، برايگذشتبا آنچه

آثار كند و بيشتر نويسندگانرا تأييد مينكتهاينهجرينخستينهايقرنايرانيانگراييبيعر. پوشيد

رسـاله ، صاحبقشيرييا عبدالكريماللمع، صاحب، مانند ابونصر سرّاجعربيزبانبهتصوفقدر اول

اثـر موجـود در   نخسـتين نيـز كـه  هجـويري المحجـوب كشـف در كتـاب حتي. اندبودهايرانيقشيريه

بـا نثـر   امر، كمابيش تا پايـان زند و اينميموجگراييعربي، ايناستفارسيزبانبهقدر اولتصوف

.ماندميهمراهفارسيعرفاني

، فارسـي شـعر عرفـاني  تـاريخ حسـاس هـاي از زيروبمبسياريكهبپردازيممطلباصلبهاكنون

انگيز ابوسعيد در گرايشرفتار شگفتكه؛ چناناستبودهعربيشعر عرفانيتاريخهايتكرار زيروبم

مانند ابوسعيد گاهابوعلي. هدمينشانبارهدر اينرودباريبا رفتار ابوعليبارزيهايشعر، شباهتبه

آخـر حيـات  مانند او لحظاتهمچنين). 1363:60، ديلمي(استكردهخود را ادا ميشعر سخنبا زبان

خواجـه كـه نيسـت دليـل بـي ). 528:1361احمد عثمـاني،  ابن(استشعر گذراندهرا با خواندنخويش

).1362:444، انصاري(برد كار ميرا به» شاعر صوفيان»وصفويدر بارهانصاريعبداالله

والصـدور والاشـعار والـدعوات   المكاتبـات كتـاب »عنـوان تحـت بخشـي اللمعدر ابونصر سرّاج

، جنيد، ابوسـعيد خـراز، ابوالحسـين   مانند ذوالنونذكر اشعار صوفيانيبهآنآورد و طيمي» والرسائل

، تســتريعبـداالله بـن ، سـهل ، شـبلي سـقطي ، ســريمحـب ، سـمنون ، خـواص رودبـاري ، ابـوعلي نـوري 

، ابوعبـداالله رازيحسينبن، يوسف، بشر حافيصوفيعطا، ابوحمزهبن، ابوالعباسرازيمعاذبنيحيي



وم
ه د

ار
شم

د، 
دي
 ج
ره
دو
ي، 

س
ار
ت ف

بيا
 اد
 و
ان
زب

ن 
ستا

تاب
و 
ر 
بها

 ،
13
83

24
و التبيـين البيـان نيـز در  جـاحظ ). 337ـ ـ1960،305،طوسيسرّاج(پردازد ميهيكليو ابوعبدااللهقرشي

برخـي كـار، نـام  ايـن ضـمن كنـد كـه  مـي را نقـل ، شعر و نثر زهاد و نساكمختلفجا با عناوينجابه

ذوالنوندر باره). 447ـ487و 245ـ255، 191ـ192، 140ـ149: تابي،جاحظ(شود ميديدههمصوفيان

). 359: ق.هـ ـ1414،زيـن (» الالهـي الحبالشِّعرِالصريحِ فينظمِالأوائلِ اليالسباقينَكانَ منَ«: اندنوشته

، انصاري(» مشايخاز آندارمديواندويست«: گفتكهكندقل مينخواصازانصاريعبدااللهخواجه

خواجه). 317: همان(» شعر استاو را ديوان«: آورد كهميترمذيوراقابوبكر و در باره) 469: 1362

مشـايخ از ويپـيش «: يابـد كـه  مـي نذوالنورا در هماناشارتزبانبهگفتنسخنپيشينهالبتهعبداالله

و بسـط گفـت سـخن طريـق و ازيـن طريـق آورد دريـن با عبارتاشارتكهكسپيشينبودند، لكن

).11: همان(» بودمصريكرد، ذوالنون

رو، يـن گـذارد و از ا وامـي فارسـي زبانخود را به، اوجاسلامدر جهان، شعر عرفانيهمهبا اين

» كردنـد تسـليم ايرانيـان را بـه و كاميـابي ها پيـروزي ، عربشعر عرفانيدر زمينه«: نويسدمينيكلسون

در ايـن ايرانيـان بـر خـلاف  بعد، اعراببهپنجماز سدهكهاستبر آنهمدوبروين). 147: نيكلسون(

).12: 1378، دوبروين(اند نمودهعرضهشماريگشتان، شعرايعربيو ابنفارضبجز ابنزمينه

فارسيشعر عرفاني.4

ايـن بـراي الگوهاييخرده، بلكهنداريمكلمهواقعيمعنايبهفارسي، شعر عرفانييياز سناپيش

طبقـه ، يـك و در اينجـا شـايد بهتـر باشـد بگـوييم     اقشار جامعـه روحيتمايلاتازكهشعر داريمنوع

يـا  يـا دوبيتـي  ربـاعي كوتاه، بيشتر قالبدليلاند و بدينبرخاستهاجتماعيوسيعحالو درعينخاص

و بـه اسـت طبيعـي يمـر ، اايـن . انـد گرفتهخويشخود، بهسرايندهنامبدوننيز اغلب، آنغزلاحياناً

قصـايد و قطعـات  برخيسرايندگانبودنگمنامدربارهضيفدكتر شوقيگردد كهبازمياصليهمان

و ) 116: 1376، ضـيف (آنهـا  در تكميـل جمعـي مشـاركت كنـد؛ يعنـي  ذكر مياعرابجاهليتدوره

، بـرتلس (دارد اشـاره اصلاينگويد، بهميسخنعرفانيرباعياتاز منشأ خلقي، آنجا كههمبرتلس

ظهور يابد يا با ايـن توانستنميسناييبسا الگوها نبود، چهخرده، اگر اينحالبا اين). 60و54: 1376

يـا باباطـاهر يـا    يـا بابـاكوهي  ، ماننـد حـلاج  مـورد خـاص  هر پژوهشگر، از يكالبته. ، ظهور يابدقوت

بـه امـا چنانچـه  ؛اسـت بردهشعر نامنوعسرآمد اينعنوانيا ابوسعيدابوالخير بهانصاريدااللهعبخواجه

.بپذيريمبارهندارد تا وجود تعدد را در اين، مانعيبر نخوريمتاريخينقيض

رهگذر بهز اينجويد و اميايرانيتصوفگسترهرا در درونفارسيشعرعرفاني، پيشينهبرتلس

نظـم گذار از نثر بـه را نيز در مرحلهانصاريعبدااللهخواجه، نقشو البته) 71:همان(رسد ميباباكوهي

: 1350، پطروشفسـكي (رود مـي ديدگاهبر اينهماو، پطروشفسكيدنبالبه). 94: همان(داند ميمهم

نـوع اينابوسعيد ابوالخير را پيشگامقرار دارد كهديگريدگاهدر برابر ديديدگاهيچنين). 125ـ135
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اشـعار فارسـي  ، بـا انتشـار برخـي   اتـه بـار، هرمـان  و گويا نخسـتين ) 71: 1376، برتلس(شمارد شعر مي

چـرخش بـا يـك  فارسـي ادبياتتاريخدر اتهنماند كهناگفته. باشدرفتهديدگاهاو، بر اينبهمنسوب

).131ـ132: 1356، اته(رسد ميباباكوهيآشكار، به

همـان بـه بـاره دانـد و در ايـن  را مـردود مـي  بـرتلس ، ديـدگاه كـدكني ، دكتر شفيعيهمهبا اين

در شـعر عرفـاني  تـذوقي از او را نيـز كـه  پـيش وجود افراد ديگـري اينكهگردد، ضمنابوسعيد بازمي

محمـد قزوينـي  قـبلاً، علامـه  . )صد و شـش : ، بخش اول1381منور، ابن(شمارد ميحتميباشند، كرده

). 550ـ ـ556و 380ـ ـ384: 1328، جنيد شـيرازي (بود را مردود دانستهباباكوهياشعار بهديوانانتساب

نخسـتين كـه گويـد مـي سـخن نويافتـه مجزا، از اسناديمقالهيكطي، همچنينكدكنيدكتر شفيعي

شفيعي(برد مي، پيشچهارمقرناواسطشاعر كرامي، عارفرا تا ابوذر بوزجانيفارسياشعار عرفاني

و را بـا جـرح  كـوب زرينفروزانفر و دكتر عبدالحسينالزمانو استاد بديع) 431ـ462: 1376، كدكني

بـر  و ضـمناً ) 434: همـان (شـمارد  ميديدگاهاينبهبندانپايعنوان، بهدو تناينهايدر نوشتهتعديل

، ابوعليبشر ياسينمانند ابوالقاسمبسا كساني، چههمآنازو پسپيشيا اندكيبا ويهمزماناينكه

كيـد  انـد، تأ سـروده فارسـي زبـان بـه عرفـاني ، اشعاريبستيو ابوالحسندقاق، ابوعليسرخسيواعظ

).، زيرنويس431: همان(ورزد مي

فارسـي بـه از او، شـعري عربـي اشـعاري با وجود بازمانـدن كهترديد نيست، جايحلاجدر باره

منـور،  ابن(باشد  خوارزميحسينالدين، از كمالهمويبهمنسوبفارسيو گويا ديواناستنسروده

).صد و پنج:بخش اول

وجـود  يم ـامـا سـند محك  ؛نمايـد، باباطـاهر اسـت   تر ميپذيرفتهبارهدر اينايتا اندازهكهكسي

ايـن كـه ويـژه ه باشد؛ بيافتهرواجيمتقدمعرفاياو در ميانمحليهايدوبيتيدهد كهندارد تا نشان

در ورود باباطـاهر بـه  اصـولاً . خـاص عرفانياست تا مسائلعاماحساسيمسائلها بيشتر حاويدوبيتي

، با وجـود ذكـر   همدانيالقضاتاو عينزيرا همشهري؛وجود داردبحث، جايعرفانتخصصيسطح

ميـان بـه ذكـري از اشـعار وي آمليقصابو ابوالعباسمانند بندار رازيكسانياز اشعار محليابياتي

).173و82: 2ج ،1362، همدانيالقضاتعين(آوردنمي

كـه و اشـعاري و باباطاهر نيستو باباكوهيبهتر از حلاجبارهنيز در اينعبدااللهخواجهوضعيت

، معاصر عـرب از پژوهشگرانيكيكهاينجاست. ندارد، اسناد مطمئنياستشدهاز او دانستهفارسيبه

علـي الـذيل و سـبكي الشـافعيه طبقـات مانند ويو فارسيار عربياشعمستنداتبرخيبهاشارهضمن

اشعار متأسفانه«: نويسد، مي)112: تا، بيفغانيا(خليفهحاجيالظنونكشفو رجبابنالحنابلهطبقات

در 1895در سـال كوفسـكي كـه نبايد باشد؛ چنـان از ويدرواقعكهاستاو منتشر شدهنامبهبسياري

انگليسياشعار را با ترجمهايندانفگبواشعار را نشر كرد؛ سپساز اينقطعهبيستپترزبورگمجله



وم
ه د

ار
شم

د، 
دي
 ج
ره
دو
ي، 

س
ار
ت ف

بيا
 اد
 و
ان
زب

ن 
ستا

تاب
و 
ر 
بها

 ،
13
83

26
نشـر نمـود كـه   پيـر هـرات  هـاي ترانـه عنوانتحتبنگالآسياييجمعيتدر مجله1993آنها در سال

همچنـين . بـود گرفتـه زادالعـارفين والسـالكين كنزعنـوان تحـت منحوليمزيفرا از كتاببيشترشان

اشـعار و  ايناز طرز ادا و افادهكهاستاو منتشر گرديدهنامبهديگريهايو منظومهاشعار و رباعيات

).113: همان(» نيستاز ويدرواقعآيد كهبرميآنها چنيندر بارهتحقيق

اسـتناد  قابلبيتسهكمدستتاكنونكهآوريمميابوسعيد رويمانهناچار بهبارهدر اينپس

بارهـا  اند كـه داشتهمنسوبوينيز بهديوانيالبته). 202ـ203: منور، بخش اولابن(استاز او بازمانده

، نقشهر حالبه. نداردبا وينسبتيديواناو، ايننويسانحالشرحتصريح، اما بر پايهاستشدهچاپ

از عرفانيهايتأويلارائهاو عملاً در راه. استبودهبسيار مهمفارسيشعر عرفانيابوسعيد در پيدايش

، بـاره در ايـن نظيـر وي كـم و مجاهـدت برداشـت مـؤثري هايبا شعر گامعرفانياغراضشعر و بيان

ابوسـعيد بـا شـنيدن   . نشـاند بـر كرسـي  ـ ايرانياسلاميعرفاندر گسترهراعرفانيشعر رمزيسرانجام

، پرشور و حـالش و در سراسر زندگيفروبستاز جهانشعر چشمگراييد و با خواندنعرفانشعر، به

صـد و : همـان (داشـت را پـاس » كشـيدن و در شعر نفـس با شعر زيستن»كدكنيدكتر شفيعيقولبه

وقتـي كه؛ چنانجستميشعر توسلبهعاديسخنانگفتنبراي، حتيموقعيتو در اين) 19وهفت

:خواندرا در جوابشبيتاينوي،تا از محضر او برودخواستاجازهكسي

بصـر بهديد آنيكسرهبعيانچشممهمهخبـر بـه شنيدننتوانستگوشمهآنچ

)451: 1375، يريهجو(

بايـد از نـوع  احيانـاً دهـد كـه  مـي ، نشـان آنبـر نسـختگي  اسـت دليلـي كـه بيـت ايـن حشوهاي

بازمانـده شـمار ابيـات  تـر دربـاب  دقيقمطالعه، ما را بهصحتدر صورتنكتهباشد و اينگوييبديهه

المحجوبكشفآنها را در و نمونهاستشدهاو دانستهازكهعربيبر ابياتيافزون. داردابوسعيد وامي

بيشـتر، از  كـه يـابيم در اينجا و آنجـا مـي  وينامبههمديگريفارسي، ابيات)322: همان(بينيمنيز مي

صـد و  : ابن منـور، بخـش اول  (اند بودهديگرانمالاند و قاعدتاًبرخاستهبا شعرگوييشعرخوانيخلط

ابوسـعيد وجـود   زابازمانـده ترديد در شمار ابياتبراي، هنوز دلايليحالبا اين). ـ صد و پانزدهيازده

در مقاومـت ، مـا را بـه  ابيـات ايـن ساختاريآورد و ضعفاز او ميالقضاتعينكهدارد؛ مانند ابياتي

:خواندفراميوينويسانحالشرحسازانهاسطورههايبرابر انگيزه

اســتپوشــيدهكــز همــهقدســيدريغــا روحاي

او كـافر شـود  از حسـن بينـد در زمـان  هر كـه 

شـو تارسـي  و از خـود بـري  زنبـر هـم  و كانكون

اسـت شـنيده او كهاو و نامروياستديدهكهپس

ـــا كـدريغــاي ـــمــگفــتريعتـشــنـاي اســتدهـا ببري

اسـت بگزيـده خدا از دو جهانجانيينچنكاين

)155: تا، بيهمدانيالقضاتعين(

؛ اما اينانبريمميپايانبهفارسيشعر عرفانيديگر از آغازگرانچند تن، گفتار را با معرفيباري
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شـعر در  نـوع ايـن ايشپيـد اينكـه افزاينـد و آن نمـي حقيقـت اصلبهباشند، چيزيهر كهو جز اينان

در ايـن ها، مجموعـاً ها و پيشينهزمينهو ايناستافتادهفاقاتفراوانهايو با پيشينهگوناگونهايزمينه

.باشدترجيحقابلچنداناز آنها بر ديگرييكياينكهاند؛ بيداشتهنقشباره

بشر ياسينابوالقاسم.4ـ1

و سـخنان حـالات مؤلـف كـه آنجاست، يكي).ق.ـه380توفيم(بشر شاعريبهتنها تصريحات
بـود و  عزيـزان رود، گفتـه مـا مـي  بر زبان؛ آنچهايمما هرگز شعر نگفته« : نويسداو مياز قولابوسعيد

همـان آنجا كهو ديگر) صد و دوازده: ، بخش اول1381منور، ابن(» بشر بودپير ابوالقاسمبيشتر از آن

:دهدميبشر نسبتبهويرا از قولبيت، اينمؤلف

آدمـيم منمكهسانبر اينهمانا كهنهچـيم ندانند كهخلقكيمكهندانممن

)78: همان(

سرخسيواعظابوعلي.4ـ2

از او نقـل اشـعاري القضـات عـين ). 795:، بخـش دوم همان(باشد چهارمقرنپايانبايد از عرفاي

:خوانيمميتمهيداتدر زير را از ويابياتكهكند؛ چنانمي

كـار اگـر يـاري   جانـا بـه  با مندرآي

گير و بـرو خويشتو مرا راههمرهينه

ــه ــهمــرا ب ــخان ــر ب ــار ب ـــخم ارـدو بسپ

رايـمستــرايـب ـرا دهـد مـــذ چن ــنبي ـ

اريـبرسرك ـكـه لامتسرو بهوگرنه

ــلامت  ــو را س ــاري  ت ــرا نگوس ــادا م ب

ــه  ــرا ب ــر م ــمدگ ــپاري غ ــار نس روزگ

و هشـياري زيركياز اينسير گشتمهـك

)15: تا، بيهمدانيالقضاتعين(

، »سرر بكه»جايبه» بر سرنه«، »جانا»جايبه» يارا»با ضبطالقضاتعينهايدر نامهابياتهمين

القضاتعين(استآمده» دگر»جايبه» نگر«و » نگوساري»جايبه» نگونساري«، »بادا»جايبه» باد و«

).104: 2، ج 1362، همداني

خواند، شيخابوسعيد ميرا پيشابياتايندوم، بيتقوالاز اينكهمنور، پسمحمدبنروايتبه

: گويدمي

»باد و مرا سبكباريلامتـو را ســـت:بايد گفت، چنيند گفتــنبايچنين«

)330: ، بخش اول1381منور، ابن(

بـا ضـبط  دومبيـت مجـدد همـان  از رؤيـت ، پـس القضـات عينهايديگر نامهدر جايهمچنين

:بينيممييسرخسواعظنامزير را نيز به، ابيات»نگوساري»جايبه» شكيبايي«

تـراز اسـو فو بانشيبتـدراز اسراهاز استــنيچــهياشقيتــعرهر بهــگ

نواز استبندههـنعجباياستشـكبندهو ناباكسركشعشقاستبارخداي

)286: 1، ج 1362، همدانيالقضاتعين(
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انيابوذر بوزج.4ـ3

در اينجـا و  كـه اشعاريبررسيمجزا، بهمقالهيك، طيكدكني، دكتر شفيعيگذشتكهچنان

). 431ـ ـ462: 1376، كدكنيشفيعي(پردازد ، مياست، يافته).ق.ـه387توفيم(آنجا از ابوذر بوزجاني

:آوريمجا مياشعار را در ايناز ايننمونهيك

داييمــخيـيكانـــدر دو جهـــوانمـيـزايــاســـبدايــارخــــا بــــم

مـاييـــاوليراغــــو چمـــشـا چــممــانيـارفـــرور عــــور ســــا نــم

مـاييـمقــخلدايـــخهـا كـتــگفرزورآـــــپاهــگهــــرود بـــمــن

مـيـايـجهـا بــــرد و مـــبمارهـبيچودـــاو بقــــلـخنـريـتارهـچــيـب

)461: همان(

قدقاابوعلي.4ـ4

:گويدميخاقاني

ــهآيـد نظـم بـه مـرا در سـخن  كـه دقايقي ــوعلينرســد وهــمســرّ آنب ــاقب دق

)240: 1357، خاقاني(

تمهيـدات در . اسـت مشهور بودهگوييدقيقه، در ).ق.ـه405توفي م(قدقارساند كهميبيتاين

:استشدهاز او نقلابياتاين

اسـت بيرونز جهانجانشهر و وطن

تـاس ـرونـبي ـانـاز نههـراز نهفتنـاي

تـاس ـرونـبي ـانـز ج ـقـو حاستجانها ز حق

اسـت رونـبياز آنزنيمثلوز هرچه

استرونـبيهانخدا از دو جكهيعني

اســت بيــرون زآنو نقطــه اســت بــا نقــط آن

)152: تا، بيهمدانيالقضاتعين(

بستيابوالحسن.4ـ5

با اندكفارسيعرفانيآثار قدر اولرا در برخيرباعياين. از اوست» نور سياه»معروفرباعي

: 1371، رازي؛ نجم255: 2، ج 1362القضات همداني، عين؛ 248ـ249و 119: همان(يابيماختلاف مي

:است، چنينآناز روايات، اما يكي)308

ــديم ــادي ــيدنه ــلگيت ــانو اص جه

ر دانـبرتـــز لانقـــطنـــور ســـيهوآن

انـآس ـمـبرگذشتي ـالـو ع ـتـوز عل

آنماند و نهاين، نهنيز گذشتيمزآن

)37: 1368، غزالي(

آمليقصابابوالعباس.4ـ6

:ها گفتيبيتاينپيوستهدر سماع»كهاستشدهاز او نقل

ــده ــدهدر ديـ ــدهديـ ــاديمايديـ ــهبنهـ ــهناگ ــوي ب ــر ك ــالس ــاديمجم افت
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آزاديـــمكنـــونو ديـــدنياز ديـــدهداديـــمغـــذا مـــيديــده را ز رهوآن

)63: تا، بيهمدانيالقضاتعين(

).173: 2، ج 1362، همدانيالقضاتعين(اند كردهنقلاز ويرازيزبانبه، بيتيهمچنين

احمد حمويه.4ـ7

يكتمهيداتدر القضاتعينحال؛ با اين)697ـ698: منور، بخش دومابن(نيستشناختهچندان

:آوردمينامشبهرباعي

تـماس ـدلودـخ ـرضـرا ع ـگوهر اصلآن

ماسـت مشـكل سخنكاينتر استطرفهاين

ماسـت منـزل و كـان ز كـون بـرون كهدلآن

تـماس ـحاصـل بـود، آن چهو كاننـاز كپيش

)258: تا، بيهمدانيالقضاتعين(

گيرينتيجه
دوم، نظريـه فارسيشعر عرفانيبدر باگرايانهو انسجامگرايانهتكاملدو نظريهاز ميانگمانبي

. خيـزد برنمـي سـاده يـا پيشـينه  زمينـه از يـك ايپيچيـده پديـده اساساً هيچ. تر استنزديكحقيقتبه

كـه اينجاسـت . بمـانيم غافـل آنمقابلنبايد از نقاطشعر، حتينوعاينپيشينهما در بررسيگونهبدين

شـعر غيرعرفـاني  مختلـف در انـواع در نثـر و همچنـين  ، بلكهعربيتنها در زبان، نهيشينهپاينبينيممي

امـا ايـن  ؛يـابيم ميسناييكار برايالگوهايي، خردهو گذار در آثار عرفانيبا گشتضمناً. استيافتني

بـا  سنايي، پايهبر اين. پردازييشينهپتا از جهتاستمؤثر بودهسازيزمينهالگوها بيشتر از جهتخرده

.را در اختيار داردفارسيشعر عرفانيآغازگرياصليمقام، همچنانكارشهايپيشينههمه
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منابع

.، سروشتهران، دوماپچ، ملكشاهيحسنو شرح، ترجمهو تنبيهاتاشارات)1368(سيناابن

تصحيح، مقدمه و تعليقات محمدرضـا شـفيعي   سعيد، ابيالشيخمقاماتالتوحيد فياسرار)1381(محمد منور، ابن

.، آگاهتهرانكدكني، چاپ پنجم، 

و الزمـان فروزانفـر، تهـران، علمـي     ريه، تصحيح بـديع يترجمه رسالة قش) 1361(احمد عثماني، ابوعلي حسن، ابن

.فرهنگي

.و نشر كتابترجمه، بنگاهتهران، دومپچا،شفقرضازادهه، ترجمفارسيادبياتتاريخ)1356(، هرماناته

و هالكلامي ـو آراؤهحياتـه ؛الهـروي الانصـاري عبـداالله الاسـلام شـيخ )تابي(، محمد سعيد عبدالمجيد سعيدافغاني

.لازهرالشريفاةمع، جا، قاهرههالروحي

.، توستهرانچاپ اول،، محمدسرور مولائي، تصحيحهالصوفيطبقات) 1362(بن محمدعبداالله، انصاري

نشـريه ،اسـلامي نيا، تحقيقاتعلويسهراب، ترجمه»نهمتا قرنفارسيشعر عرفاني«)1366(، جوليانبالدويك

.2ماره، ش2الاسلامي، سرفالمعاةبنياد داير

،تهـران ، اپ دومچ ـ، ايـزدي سـيروس ، ترجمـه تصـوف و ادبيـات تصـوف )1376(ادواردويـچ ، يـوگني برتلس

.اميركبير

.پيام،تهران، اپ اولچكشاورز، كريم، ترجمهدر ايراناسلام) 1350(، ايليا پاولويچپطروشفسكي

و مطالعـات ، مؤسسـه تهـران ، اپ دومچ ـ، بسـتي ابوالحسـن و آثـار شـيخ  زنـدگي )1364(، نصـراالله پورجـوادي 

.فرهنگيتحقيقات

.، دار صعب، بيروتعظيمفوزي، تحقيقوالتبيينالبيان)تابي(عمروبن بحر احظج

علـوم ، پژوهشـگاه تهـران ، اپ دومچ ـ، فاضـل علـي ، تصـحيح ةالنجامفتاح)1373(، احمد)پيلژنده(نامقيجام

.فرهنگيو مطالعاتانساني

محمـد قزوينـي  المزار، تصحيحيرئزاالاوزار عنحطشدالازار في)1328(مابوالقاسالدين، معينجنيد شيرازي

.نا، بيهرانت، اقبالسو عبا

.ناجا، بي، بيعبدالرسوليعلي، تصحيحشروانيخاقانيديوان)1357(الدين، افضلشروانيخاقاني

فارسـي،  شعر كلاسيكبر كاربرد عرفانيدرآمدي؛رسيفاشعر صوفيانه)1378(پيترتوماس، يوهانسدوبروين

.، نشر مركزتهران، اپ اولچ، كيوانيدكتر مجدالدينترجمه

جنيـد  بـن يحيـي الـدين ركـن ، ترجمهشيرازيخفيفابنكبير ابوعبدااللهشيخسيرت)1363(، ابوالحسنديلمي

.، بابكتهران،اولاپچ،سبحانيتوفيقكوشش، بهـ طاريشيمل.ا، تصحيحشيرازي

و علـوم ادبيـات دانشـكده پژوهشـي ، مجلـه »با شعر و ادبو تصوفپيوند عرفان«)1379(راستگو، سيد محمد

.1ماره، ش1ال، سكاشاندانشگاهانساني
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.اميركبير، تهران، اپ هفتمچارزش ميراث صوفيه، )1373(، عبدالحسينكوبزرين

، بيـروت الرابعـه،  الطبعـة ، و تحليـل سةدرا،نظر الاسـلام فيفيةالصو)م1993/ ق.ـه1414(عاطف، سميحزين

.للكتابلميةالعاكةالشر

عبـدالباقي محمـود و طـه  عبـدالحليم ، تحقيـق التصـوف فـي اللمـع )م1960/ ق.هـ ـ1380(ابونصر ، طوسيسراج

.المثنيمكتبة، ـ بغدادهالحديثمسرور، مصر، دارالكتب

.تهران، دانشگاه، تهرانرضويمدرس، تصحيحالطريقةشريعةو الحقيقةيقةحد)1359(آدم، مجدود بنسنايي

.سنايي، كتابخانهتهران،اپ سومچ،رضويمدرساهتمام، بهسناييديوان) 1362(آدم، مجدود بنسنايي

، اپ دومچ ـ، رضـوي مـدرس سيد محمد تقـي ، تصحيحسناييحكيمهايمثنوي)1360(آدممجدودبن، سنايي

.، بابكتهران

،اپ اولچ ـ،سـنايي از حكـيم چند قصيدهنقد و تحليل؛سلوكهايتازيانه)1372(، محمدرضاكدكنيشفيعي

.، آگاهتهران

استاد سيد نامهجشن؛شهيدي، نامه»دستور زبانو عرفانعرفاندستور زبان«)1374(، محمدرضاكدكنيشفيعي

.نو، طرحتهران،اپ اولچ، جعفر شهيدي

در اسناد نويافتـه بهنگاهي؛فارسيدر زبانشعر عرفانيهايتجربهنخستين«)1376(، محمدرضاكدكنيشفيعي

اصـغر  علـي كوشـش ، بهكوبزرينتر عبدالحسيناستاد دكنامهجشن؛معرفت، درخت»ابوذر بوزجانيباره

.، سخنانتهر، اپ اولچ، محمدخاني

.3، ش2، سدومه، دورهستي، فصلنامه»روسيبايزيد تا فرماليسماز عرفان«) 1380(، محمدرضا كدكنيشفيعي

، اپ اولچ ـ، خجستهشريفيعبدااللهها، منابع، ترجمهها، متن، شيوهسرشت؛ادبيپژوهش)1376(، شوقيضيف

.و فرهنگيعلمي، تهران

.، زوارانهر، تاپ ششمچ، محمد استعلاميالاولياء، تصحيحةتذكر)1370(، فريدالدين محمدعطار نيشابوري

.هالاسلامي، دارالكتبانتهر، اپ دومچ، تصوفدر تاريخو بررسيتحقيق)1376(، عباسعليعميد زنجاني

، كتابخانـه تهـران ، اپ دومچ ـ، عسـيران عفيـف ، تصحيحتمهيدات)تابي(بن محمدعبدااللههمداني،القضاتعين

.منوچهري

و عفيـف منـزوي علينقي، تصحيحهمدانيالقضاتعينهاينامه)1362(بن محمد، عبدااللههمدانيالقضاتعين

.زوارو كتابفروشيمنوچهريابفروشي، كتتهران، اپ دومچ، لدج2، عسيران

.مركز نشر دانشگاهي،تهران، اپ دومچريتر، هلموت، تصحيحسوانح)1368(بن محمد، احمدغزالي

استاد  عبدالحسـين نامهجشن؛معرفت، درخت»شعر صوفيانهتجربهشعر زهد، نخستين«)1376(، عباسمنشكي

.، سخنتهران، اپ اولچ، اصغر محمدخانيعليكوشش، بهكوبزرين

، تهـران ، اپ اولچ ـ، در شـعر فارسـي  رمـوز عارفانـه  بر شناختدرآمدي؛آراعالمزلف)1379(، مهديمحبتي
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.رشدجوانه

.و فرهنگيعلمي، تهرانچاپ چهارم، ، رياحيمحمد امينمرصادالعباد، تصحيح)1371(رازينجم

، روتبي، الاوليبعةطال، بدر احمد ضيف، تحقيقالكتاّبعةصنا)م 1990/ .ق. ـه1410(محمد بن، احمد نحاس

.العربيهدارالعلوم

.نشر هما، مؤسسهانتهر، اپ اولچ، بانو هماييماهدخت، ترجمهاسلامعرفاي)1366(، رينولد آلننيكلسون

، تهـران ، اپ چهـارم چ ـ، ژوكوفسـكي والنتـين  تصـحيح ب، المحجـو كشـف )1375(عثمـان بـن ، عليهجويري

.طهوريكتابخانه

و فرهنـگ ، مركز نشر آثـار پژوهشـگاه  تهران،اپ اولچ،و عرفانديندر نسبتپژوهشي)1379(، يحيييثربي

.اسلاميانديشه


